
روزنه

روزنامه نگاری علم چیست؟ روزنامه نگار علم کیست؟ 
واسطه گری بین عامه مردم و دانشمندان

این پرسشی است که برای همه کسانی که در حوزه روزنامه نگاری 
علم فعالیت می کنند، حتما پیش  آمده اســت. هر روزنامه نگار علم 
حتما پاســخی برای این پرســش خود یافته و ســعی کرده است با 
تعریفی که از این حوزه شــغلی برای خود فراهم کرده، به فعالیت 
بپردازد. از قدیم می گفتند روزنامه نگار علم حد واســط دانشمندان 
و پژوهشگران و عامه مردم اســت. به این معنا که بسیاری از مردم 
مایلند از دســتاوردهای علمی جدید دانشــمندان باخبر شــوند اما 
چون با زبان فنی دانشــمندان آشنا نیستند، نمی توانند با نوشته های 
آنــان ارتباط برقرار کنند. از طرف دیگر، بســیاری از دانشــمندان نیز 
می خواهنــد با مردم عادی ارتباط برقرار کننــد و اهمیت یافته های 
علمی خود را برای آنان شــرح دهند اما نمی توانند چون یا وقت و 
فرصتش را ندارند یا با امکانات رســانه ها آشنا نیستند یا به هر دلیل 

دیگر نمی خواهند وارد این عرصه شود. 
اینجاســت که روزنامه نگار علــم وارد می شــود. روزنامه نگار علم 
کسی اســت که با اصول کلی علم و پژوهش های دانشگاهی آشناست 
و می تواند دســتاوردهای علمی جدید را در رســانه های مختلف و به 
زبان ســاده، برای مردم بازگو کند. این دســته از افراد هم تا حدودی با 
اصول، قوانین و نظریه های علمی آشــنا هستند، هم روندهای موجود 
در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها را می شناســند و هم چگونگی انجام 
تحقیقات علمی را از نزدیــک لمس کرده اند. این افراد می توانند نقش 
واسطه بین دانشمندان و انجمن های علمی با عامه مردم را ایفا کنند. 

امــا برخی این تعریف از روزنامه نگاری علم را بســیار ســطحی 
و دم دســتی توصیف می کنند. به باور آنــان روزنامه نگاران وظیفه 
بزرگ تری دارند و باید نقش مهم تری نســبت به نقش واسطه گری 
بین دانشــمند و عموم مردم برای بیان دســتاوردهای علمی داشته 
باشــند. به باور دسته دوم: «از آنجا که بخش عمده ای از چرخ های 
اقتصاد بر درآمدهای مالیاتی استوار اســت، دانشمندان برای آنکه 
بتواننــد بودجه خود را تأمین کننــد، باید با مردم حرف بزنند. در این 
حالت اگر فاصله دانشــمندان و مردم بیشــتر شود، ممکن است در 
انتخابــات بعدی کاندیدایی کــه به مردم قول می دهــد، از بودجه 
پژوهشــی کم و به جای آن از مالیات مستقیم مردم کم می کند، رأی 
بیاورد. بدین ترتیب، دانشمندان کسب وکار خود را از دست می دهند. 
پس باید مردم در جریان اهمیت و کارکرد آنها باشند، اما دانشمندان 
زبان حرف زدن با مردم عادی را در بســیاری از اوقات بلد نیســتند و 
گاه اولویت های کاری آنها با علایق و نیازهای مردم ارتباط مســتقیم 
ندارد و باید به مردم توضیح داد این فعالیت چطور بر زندگی امروز 
و فردای آنها تأثیر می گذارد. در چنین شرایطی آنها نیاز به مترجمی 
دارند که به زبان ساده، حرف های آنها را برای مردم ترجمه کند. این 

مترجم، روزنامه نگار علمی است».
این دسته دوم بر این باورند که روزنامه نگاری موفق است که بتواند 
این فرایند را برای مردم تبیین و لزوم و اهمیت پژوهش های علمی را 
به جامعه گوشــزد کند. درباره نگاه دوم چند نکته گفتنی است: اول 

اینکه عمده درآمدهای ما از فروش نفت و فراورده های نفتی اســت. 
کشور ما چندان روی مالیات دریافتی از مردم تکیه نمی کند و باوجود 
اینکه مدیران شــعار می دهند که ما بایــد از اتکایمان به درآمدهای 
نفتی کم کنیم، در عمل همچنان وابســته به نفت هســتیم و مالیات 
نقش بســیار کم رنگی در تأمین هزینه های جاری کشــور دارد. دیگر 
اینکه چه درآمدهای کشور ما از فروش نفت باشد، چه از مالیات هایی 
که از مردم گرفته می شــود، در هر صورت، نحوه مصرف آن را دولت 
تعیین می کند. در این همه سال، هیچ گاه مشاهده نشده است فردی یا 
گروهی به نمایندگی از مردم، خطاب به دولت بپرســد با پول ما (پول 
نفت ما یا پول مالیات ما) چه کرده اســت. این نوع پرسشگری نه تنها 
در حوزه مدیریت پژوهش های علمی مشاهده نشده است، بلکه هیچ 
ســابقه ای در هیچ جای دیگر هم ندارد. پــس این دیدگاه از کجا بین 
روزنامه نگاران و پژوهشــگران ارتباطات علم رایج شده است؟ تبیین 
لزوم و اهمیت پژوهش های علمی برای جامعه و عموم مردم، یکی 
از مواردی اســت که انجمن های علمی غرب، به درســتی بر آن تأکید 
می کنند. این پژوهشگران هم زمانی که تصمیم گرفتند با دیدگاه های 
روزنامه نگاران، دانشــمندان و مدیــران جوامع غربی در مورد اهداف 

ترویج علم آشنا شوند، با این مورد مواجه شدند. 
اما نکته بســیار مهم کپی برداری ایده های مدیریتی این افراد، از 
جوامع توسعه یافته برای جامعه های در حال توسعه است. جالب 
است وقتی کسی مطلبی درباره اهمیت نظریه نسبیت یا کاربردهای 
آن را از نشریه نیوساینتیست به فارسی ترجمه می کند، به او هشدار 
می دهند هر خبرنگاری برای انتشــار یک مطلب علمی در رسانه ها 
باید به ویژگی های جامعه خود و تفاوت آن با ویژگی های جامعه ای 
که محتواهای علمی را از آن اخــذ می کند، توجه کند. این درحالی 
اســت که اصولا مباحث علمی جهان شــمول اســت و بــرای بیان 
اصول قانون های علمی جهان شمول در جوامع گوناگون، ملاحظات 
چندانــی وجود ندارد. قوانیــن نیوتن درباره حرکــت در همه جای 
جهان، یکســان اســت و تفاوت های فرهنگی هیچ تأثیری در قوانین 
نیوتن ندارد. به همین دلیل تدریس این قانون ها در همه جای جهان 
یکسان است. حوزه ای که باید تفاوت های فرهنگی را به دقت مدنظر 
قرار دهد، حوزه های علوم انسانی مانند مدیریت است، اما زمانی که 
این حوزه ها برای مدیریت علم و پژوهش اظهارنظر می کنند، یکباره 
همه ویژگی های جامعه خود و جامعه دیگر را فراموش و نســخه 

بیمار دیگر را چشم وگوش بسته برای ما نیز تجویز می کنند. 
به هر روی، اینکــه «روزنامه نگاری علم چیســت؟ روزنامه نگار 
علم کیســت؟» هنوز هم از جمله پرســش های بسیار مهمی است 
که باید درباره پاســخ های آن به تعامل و گفت وشــنید پرداخت، اما 
به نظر می رســد پاسخ نهایی هر چه که باشد، پاسخ قدیمی «تفسیر 
و تبیین دســتاوردهای دانشــمندان به زبان مردم» و «واســطه گری 
بین عامه مردم و دانشــمندان»، همچنان بخــش زیادی از وظایف 

روزنامه نگاران علم را تشکیل دهد.

زاویه

دستاورد رسانه هاي علمي
ترویج علم، آري یا نه

«حــل معماي مدال هــاي اتمي 
فارغ التحصیل  ایراني  دختر  توســط 
به  ال نینو  «نفوذ  بازرگاني»،  مدیریت 
ایران و کاهش دمــا تا ۴۵ درجه زیر 
صفر»، «توصیه پزشکان به استفاده 
از ســیر و پرتقال براي پیشــگیري از 
ابتلا به آنفلوانزا»؛ بســیاري با توجه 
به انتشــار چنین اخباري و همچنین 
فراوانــي شــبه علم هایي مانند فال 
روز و مــاه تولــد (که در بســیاري از 
رسانه ها منتشر مي شود) و یادآوري 
اینکــه ایــران از جمله کشــورهاي 
باســابقه در زمینــه رسانه هاســت، 
روزنامه نگاري  کــه  مي گیرند  نتیجه 
علــم در ایران بي ثمر اســت که اگر 
نبــود، چــرا خبرهــاي این چنینــي، 
یك روزه دنیاي اینترنت و شبکه هاي 
باور  به  را درمي نوردنــد؟  اجتماعي 
این دسته از افراد، همه زحمت هایي 
که روزنامه نگاران در این سال ها براي 
ترویــج علم و فنــاوري در رســانه ها 
کشــیدند، بي فایده بوده است و نباید 
امیدي بــه آینده این نــوع فعالیت ها 
داشــت. آنها بر این باورند که جلوي 
ضــرر را از هر جا بگیرنــد، منفعت و 
بهتر است. اما به راستي ترویج علم در 
رسانه هاي ما هیچ دستاوردي نداشته 
اســت؟ اگر داشته است، چگونه سیل 
و  شــبه علمي  خبرهــاي  روزافــزون 
غیرعلمــي را در رســانه هاي عمومي 
توجیه کنیم؟ دراین بــاره باید به چند 

نکته توجه داشت:
۱- متأســفانه همــه چیزهایي که 
درباره گســترش شبه علم در رسانه ها 
گفته مي شود، کاملا درست است، اما 
از طرف دیگر باید دانست این موضوع 
خــاص ایران یــا دیگر کشــورهاي در 
حال توسعه نیست. در همه کشورها 
چنین خبرهایي یا به بیان دیگر، چنین 
شــایعه هایي منتشــر مي شــود حتي 
در کشــورهاي پیشــرفته. در پاسخ به 
افــرادي که ادعا مي کننــد با توجه به 
فراواني افرادي که در مشــاغلي مانند 
طالع بیني و رمالي هستند و تعداد زیاد 
مشتریان آنان، باید به این نتیجه رسید 
که علم در کشور ما جایگاهي ندارد و 
باید بســاط علم و ترویج آن را برچید، 
یــادآوري مي کنیم اگر بــه رواج بازار 
رمالي و طالع بیني در کشــوري مانند 
آمریــکا دقــت کنیــم، درمي یابیم که 
کشورهاي پیشــرفته نیز در این زمینه، 

وضعیت چندان بهتري از ما ندارند.
۲- بســیاري از اخبار شــبه علم 
در نشــریات زرد چاپ مي شــود که 
نه ناشــران آن علاقــه اي به ترویج 
علم دارند و نــه مخاطبان آنها در 
جســت وجوي علم هستند. به بیان 
دیگر این افراد از ابتدا هم مخاطب 
علم و رســانه هاي علمــي نبودند. 
با توجه بــه بیگانگي ایــن افراد با 
علــم، قابل پیش بیني بــود که آنها 
اسیر شایعات مي شوند.  خیلي زود 
کمتــر پیش آمده اســت که خبري 
نادرست در رسانه اي علمي منتشر 
شده باشد ولي در عوض رسانه هاي 
عمومي، پیشگامان انتشار این دسته 

اخبار هستند.
۳- علم امروز به حد زیادي گسترده 
شــده و طبیعي اســت که بسیاري از 
افراد (حتي اگــر هم تحصیلات عالیه 
دانشــگاهي داشــته باشــند)، فقــط 
متخصص یکي، دو رشــته هســتند یا 
اینکه درنهایت با چند رشته نزدیك به 
هم، آشنایي مختصري دارند. پس اگر 
یك فرد تحصیلکرده در رشته فیزیك، 
عقاید نادرســتي در مورد موضوعات 
پزشــکي و زیست شناســي داشــت یا 
اخبار شــبه علمي را باور کرد، چندان 
هم جــاي تعجب نیســت و نباید به 
این نتیجه رسید که همه دانسته هاي 
دیگر او در حــوزه تخصصي خودش 
هم مانند این شــایعات، بي اســاس و 
بي محتواســت یا نبایــد نتیجه گرفت 
که ایــن فرد در طول مــدت تحصیل، 
از  تــوده اي  فقط مشــغول گردآوري 
محفوظات بوده  است که هیچ مفهوم 
منســجمي را در مورد علــم در ذهن 
او پدید نیاورده اســت. بلکه بر عکس 
مي توان از این پدیده ها این گونه نتیجه 
گرفت که افراد فقط اخبار نادرستي را 
در حوزه هایي مي پذیرند که با آن آشنا 
نیستند. پس براي ریشه کني شبه علم 
باید به همان مفهوم آشــناي «ترویج 

علم» متوسل شد.
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ســال ها بود که کار تنظیم و انتشار اخبار، بر عهده 
متخصصان این رشته یعني خبرنگاران و روزنامه نگاران 
بود، اما با فراگیرشــدن رســانه هاي دیجیتال (که کار 
انتشــار اخبار را به لحاظ سخت افزاري به شدت آسان 
کرده بود)، بســیاري از افراد تصمیم گرفتند بختشــان 
را در ایــن زمینــه بیازمایند. ازراه رســیدن شــبکه هاي 
اجتماعي و به ویژه شــبکه هاي اجتماعي موبایلي، کار 
انتشــار خبر را از این هم آســان تر کــرد. در ابتداي کار 
متأســفانه برخي افرادي که خود را صاحب نظر حوزه 
رســانه مي پنداشــتند، از وضعیت پدیدآمده به شدت 
استقبال کردند و هرکســي را که یك موبایل هوشمند 
داشت، خبرنگار نامیدند و به این ترتیب واژه شهروند-
خبرنگار باب شــد. کارشناســان مدعي شــدند دوران 
ســلطنت روزنامه نگاران سنتي به پایان رسیده است و 

باید تخت ســلطنت را به تازه واردان (که به ابزارهاي 
جدیدي مجهزند)، واگذار کنند. از زماني که شبکه هاي 
اجتماعي و به ویژه شبکه های اجتماعي موبایلي فراگیر 
شد، هرکس ســعي کرد در این عرصه ها خودي نشان 
دهد و چه بهتر که این کار را در قالب انتشــار خبرهاي 
علمــي انجام دهد که شــأن اجتماعي هم دارد، اما از 
زماني که این شــهروندان عرضه خبــر را آغاز کردند، 
صفحه هاي رســانه ها پر شــد از اخبار مغشــوش. با 
آسان شدن دسترسي به شــبکه هاي اجتماعي، همان 

نظــارت نیم بندي هم که بر عرضه و انتشــار خبرهاي 
علمي وجود داشت، از بین رفت. امروز هرکسي که یك 
موبایل داشــته باشد، با توهم «شهروند- خبرنگار» هر 
خبري را منتشــر مي کند، قابلیت و امکاني که فناوري 
روز، به ســاده ترین وجه و کم ترین هزینه در اختیارش 
قــرار داده اســت. نقد اصلي ما به تلاش شــهروندان 
براي انتشار محتوا در رسانه هاي اجتماعي نیست بلکه 
اســتقبال بي قید و شرط کارشناسان رسانه از این پدیده 
است. آساني دسترسي به رسانه و فعالیت برخي افراد 

دراین حوزه و پیشکشــي عنوان «شــهروند- خبرنگار» 
مانند این اســت که چون گوشي پزشکي ارزان است و 
هرکس مي تواند آن را بخرد، به هرکس که یك گوشي 
پزشــکي دارد، بگوییم «شهروند-پزشك» یا چون تهیه 
آچار آسان اســت، بگوییم «هر شهروند یك مکانیك» 
و... . واقعیت این اســت که خبرنگاري و به ویژه انتشار 
خبرهاي علمي، کاري به شــدت تخصصي اســت. اگر 
بپذیریم که خبرنگار علم، هم باید با رســانه آشنا باشد 
و هم با ســاختار علم و پژوهش هاي علمي (که خود 
دریایــي بي کران اســت)، مي توان دریافت اگر کســي 
بدون  تجربه و تحصیلات لازم، در این زمینه گام بردارد، 
بي شك دچار مشــکلات فراوان از جمله انتشار اخبار 
مغشــوش و پرغلط خواهد شــد، پدیده اي که امروزه 

به وفور در نشریات امروز شاهد آن هستیم.

نگاه دوم

لزوم اجتناب از بازنشر خبرهاي نادرست
شبکه اي براي دورهم بودن

محمدرضا سیدیان

علــم و اخبار علمــی در هیچ برهه ای 
از تاریــخ همچون امــروز پراهمیت نبوده 
است. شهروندان در سراسر جهان هرروز و 
هر لحظه با مسائل بحث برانگیز مختلفی 
روبه رو می شــوند که ریشه در موضوعات 
علمی دارند. اثــرات احتمالی موادغذایی 
تراریختــه، مــواد ارگانیــک، ســلول های 
بنیادی، آلودگی هوا، ریزگردها، شــیوه های 
درمانی جدید، تغییرات اقلیمی و احتمال 
بازگردانــدن گونه هــای منقرض شــده به 
حیــات، از جملــه این مســائل هســتند. 
دراین میان، امکان چندانی برای دسترسی 
به اطلاعات مســتقل و مبتنی بر شــواهد 
عینی وجود ندارد. از گذشته تاکنون، بیشتر 
مردم بــرای به دســت آوردن اطلاعات، به 
رســانه های واســطه متکی بوده اند و این 
رســانه ها نیــز بســته هایی از اطلاعات را 
عرضه می کردند که برای طیف گسترده ای 
از خوانندگان، شــنوندگان و بینندگان تهیه 
می شد. دراین میان، مردم به طور ناخواسته 
طی تماشــای اخبــار تلویزیــون، خواندن 
یــا ورق زدن مجله های  روزنامــه صبــح 

چیده شــده روی پیشــخوان دکه مطبوعاتی، با اخبار علمی روبه رو می شدند. 
با اینکه هنوز در بســیاری از کشورها، این رویه همچنان پابرجاست، اما امروزه 
شهروندان به طور گسترده ای به جســت وجوی آگاهانه در اینترنت برای یافتن 
اطلاعات مدنظــر خود می پردازنــد. روزنامه نگاران علمی نیــز در این عرصه 
حضور دارند و با وبلاگ نویســی، اخبار و مطالب مختلف را در طیف گسترده ای 
از خروجی هــای مبتنی بر وب قــرار می دهند. اما پیداکــردن اطلاعات خوب، 
نیازمند تلاش فرد جســت وجوکننده اســت و دراین میان، عامه مردم معمولا 

جست وجوی دقیقی در فضای وب انجام نمی دهند. 
حضور اخبار علم در رسانه های جهان

ســابقه درج اخبار و مطالب علمی در رسانه های گروهی را باید در ابتدای 
شکل گیری این رسانه ها جست. بااین حال، تاریخچه نویسندگان این مطالب که 
طی زمان و در کشــورهای مختلف، متفاوت بوده است. تاکنون چند پژوهشگر 
در کشــورهای مختلف به بررسی ســیر تکامل «دانش همگانی» در سرزمین 
خود پرداخته اند. این پژوهشــگران به این نتیجه رسیدند که این فرایند در ابتدا 
توسط دانشــمندانی آغاز شد که می خواســتند دانش خود را تا حد امکان در 
اختیار عموم قرار دهند. در مرحله بعدی این فرایند، نوعی جبهه گیری در برابر 
این روند ایجاد شــد که دانشمندان را از تماس مســتقیم با عامه مردم برحذر 
می داشت. برای نمونه، دانشمندان سال های واپسین قرن هجدهم در بریتانیا، 
می کوشــیدند تا دانش خود را به مــردم و فرهنگ منتقل کنند. آنها بر این باور 
بودند کــه درهم آمیزی دانش با دنیای روزمره شــهروندان معمولی می تواند 
منافعی اساسی برای جامعه به همراه داشته باشد. اما قرن نوزدهم و پیشرفت 
چشمگیر دانش تخصصی سبب ایجاد نوعی شکاف بین جامعه و دانشمندان 
شــد. هرقدر دانشــمندان از دنیای مردمی ســازی دانش فاصلــه می گرفتند، 
اطلاع رســانی در مورد دانــش به طــور روزافزونی برعهــده روزنامه نگاران و 
رســانه ها قرار می گرفــت. بااین حال، افزایــش روزافــزون تخصص گرایی در 
اوایل قرن بیســتم سبب شــد تا دانشــمندان خود را از عامه مردم جدا ببینند. 
دانشــمندان در این زمان به طور تدریجی، زبانی ویژه را برای خود شکل دادند 
(و از اصطلاحات ویژه و تخصصی اســتفاده می کردند کــه برای عموم مردم 
قابل درک نبود) و به این ترتیب، آموزش های ویژه آنها و نیز سیستم های پاداش 
و ارتباط آنها با افرادی که خارج از حوزه تخصصشــان، بودند کم رنگ تر شــد. 
بدتر اینکــه، انجمن های اصلی حوزه دانش، دانشــمندانی را تنبیه کرد که به 
سراغ ترویج دانش می رفتند و با افراد خاطی برخورد شدیدی می کردند و حتی 
دسترسی آنها به پاداش هایی نظیر عضویت در انجمن های عالی حوزه دانش 
را ممنوع می کردند. بااین حال، با وجود آشــتی مجدد بسیاری از دانشمندان با 
ترویج علم، هنوز آن رویکــرد خصمانه قبلی تا حدی در برخی جوامع علمی 
باقی مانده اســت و حتی امروز هم شاهد هســتیم که تلاش دانشمندان برای 
ترویج علم در برخی حوزه ها موجب برخورد ناخوشــایند با آنها می شــود. در 
کشــور ما هم تاریخچه روزنامه نگاری علم نشان می دهد که نویسندگی درباره 
موضوعــات علمی به اولین روزهای آغــاز روزنامه نگاری در ایران بازمی گردد. 
کاغذ اخبار اولین روزنامه ایران در سال  ۱۸۳۷ میلادی منتشر شده است. پس از 
آن روزنامه «زاهر یرادی باهرا» در سال  ۱۸۴۹ میلادی به عنوان دومین روزنامه 
ایرانــی، از اولین شــماره خود به انتشــار مطالبی با محتــوای علمی پرداخته 
اســت. (نکته خواندنی در مورد این نشــریه اینکه در سال  ۱۲۶۵ هجری قمری 
در ارومیه، مرکز آذربایجان غربی و به زبان آشوری منتشر می شد و به این ترتیب 
اولین روزنامه شهرستانی ایران هم هست). اما نخستین نشریه علمی در تاریخ 
روزنامه نگاری ایران در ســال ۱۸۶۴ میلادی با نــام «علمیه دولت علیه ایران» 
چاپ شــده است. این نشریه ۲۷ سال پس از انتشــار نخستین روزنامه ایران و 
به صورت ماهانه منتشر می شــد. پس از این دوره می توان به نشریات دیگری 
که به صورت تخصصی به علم و دانش و ترویج آن می پرداختند، اشاره کرد: 

- روزنامه علمیه و ادبیه که از سال ۱۲۹۳ هـجری قمری منتشر می شد. 
- روزنامــه علمی که یک ماه پــس از روزنامه علمیه و ادبیه در ســال 
۱۲۹۳ هـــجری قمری منتشر می شد و در آن اندکی به مناقشات علمی آن 

دوره نیز می پرداخت. 
- روزنامه دانش، از سال  ۱۲۹۹ هـجری قمری به عنوان ارگان علمی مدرسه 

دارالفنون منتشــر و رایگان توزیع شده اســت. تحول واقعی در انتشار نشریات 
علمی در ایران، از سال های ۱۳۴۴ شمسی (۱۹۶۵ میلادی) به بعد انجام گرفت 
زیرا تعداد محصلان ۲٫۶ برابر ۱۰ ســال قبل، تعداد پزشــکان ۴٫۷ برابر ۱۰ســال 
قبل و میزان واردات ماشــین آلات ۲٫۹ برابر ۱۰ ســال قبل شده بود، درحالی که 
در آن دوران تعداد نشــریات علمی فقط شش نســخه بود و ۱۰سال قبل از آن 
نیز تعداد نشــریات علمی پنج نســخه بود. در همین دوران تحول، مجله ای به 
نام «دانشــمند» پا به عرصه مطبوعات می گذارد که انتشار آن تا به امروز ادامه 
دارد. اولین شماره این مجله با شعار «ماهنامه صبح امروز برای نسل دانشمند» 
در تاریخ اول آبان ۱۳۴۲ به دســت چاپ ســپرده می شــود. مجله دانشــمند 

پرسابقه ترین نشریه علمی کشور تاکنون است.
رسانه های اطلاع رسانی علوم

امروزه رســانه های مختلفی به امر اطلاع رســانی علمی مشغول هستند. 
به طورکلی می توان این رسانه ها را به دسته های زیر طبقه بندی کرد: 

الف- رســانه های علمی با مخاطب عام: مجلات علمی، برنامه های علمی 
تلویزیونی و رادیویی و وب ســایت های آموزشی و ترویجی مخاطب خود را در 
بین مردم عادی جســت وجو می کنند. این رســانه ها از یک سو به جریان تولید 
علم متصل هســتند و از ســوی دیگر به زبانی قابل فهــم، یافته های علمی را 
به مردم انتقال می دهنــد و در پس پرده این روند، روش علمی و تفکر علمی 
را نیــز به مخاطب خود منتقل می کنند. برخلاف تصور برخی، این نشــریات با 
حفظ اصول علمی خود، در زمره پرتیراژترین نشــریات جهان به شمار می روند 
کمااینکه مجله پاپیولارســاینس با شــمارگانی معادل یک میلیون و ۳۲۰ هزار 

شماره چاپی، در رده پرتیراژترین مجلات انگلیسی زبان به شمار می رود. 

ب- رســانه های علمــی بــرای مخاطــب علمــی: رســانه هایی ماننــد 
ســاینتیفیک آمریکن یا آمریکن ساینتیست یا ســاینس نیوز، بیشتر با هدف مرور 
دستاوردهای مهم علمی برای مخاطبی که دارای آگاهی علمی بالاتری است، 
منتشر می شــوند. مقالات آنها تخصصی تر اما به زبانی است که برای فهم آن 

نیاز نیست همه پیشینه یک رشته تخصصی را بدانیم. 
پ- رسانه های ویژه دانشمندان: این رســانه ها که در قالب های مختلف 
از نشــریات ادواری گرفته تا وب ســایت ها و خبرگزاری های مختلف منتشــر 
می شــوند، به انتشــار یافته های نوین و جدید علمــی در زمینه های مختلف 
می پردازند و مخاطب آنها، دانشــمندان آن حوزه ها هستند. اکثر این نشریات 
و ژورنال هــا، مقــالات را پس از گذر از داوری های دقیــق هیأت داوران خود 
مناسب نشــر تشخیص می دهند و درواقع بخشی از ســازوکار تولید علم در 
حوزه آکادمیک در جهان هستند. انتشار مقاله در یک ژورنال تخصصی برای 
یک دانشمند به معنی به رسمیت شناخته شــدن اولیه فعالیت های اوست و 
طبیعتا این مقالات با زبانی فوق العاده فنی و برای متخصصان همان رشــته 
نوشــته شده اند و هدف آنها آگاهی رســانی عمومی به جامعه نیست. در هر 
حــوزه علمی ده ها نشــریه تخصصی این گونه وجــود دارد که هر یک دارای 
ضریب نفوذ و جایگاه متفاوتی است. چهار نشریه بزرگ و مهم حوزه علوم و 
پزشــکی که بین روزنامه نگاران علمی به Big Four مشهور هستند عبارتند از 
ساینس، نیچر، ژورنال پزشکی نیوانگلند و ژورنال آمریکن مدیکال اسوسیشن. 
دراین بین، برخــی از خبرگزاری های علمی، فراتر از ناشــر اصلی مقالات، به 
انتشــار خلاصه مقاله برای همگان و متن کامل مقاله برای مشــترکان خود 
می پردازنــد. آنها هرروزه دســتاوردهای جدیدی را منتشــر می کنند. یکی از 
معروف تریــن ایــن ســامانه ها «www.eurekalert.org» متعلق به «انجمن 

 (AAAS) آمریــکا»  علــوم  توســعه 
اســت. همچنین، وب ســایت هایی مانند 
«ساینس دیلی» (Sciencedaily) با انتشار 
روزانه خبرهای علمی در قالب مقاله های 
اولیه و بدون توضیحــات تکمیلی و تنها 
براســاس دریافت داده های تولیدشده در 
مراکز پژوهشــی، رویدادهــای علمی روز 
را منتشــر می کننــد. با توجه بــه ماهیت 
جهانی علم و اعتبار بین المللی نشــریات 
علمــی در گوشــه وکنار جهــان، عمــده 
خبرهای کاوش هــا و تحقیقات اصیل از 
پایگاه هــای ژورنال های تخصصی  طریق 
یا بانک های اطلاع رســانی متصل به آنها 
(با رعایت قوانین ســخت گیرانه ای مانند 
قرنطینه و انحصار خبر) منتشر می شوند. 
امــا در کشــورهای مختلف، ســازمان ها 
و نهادهــای مختلــف برای ایجــاد پلی 
میــان رویدادهــای نوین در مــرز علم و 
ســایر متخصصان و همچنین بدنه مردم، 
شــبکه های رســانه ای مختلفی را ایجاد 
می کنند. در ژاپن ســازمان علوم و فناوری 
ژاپن (JST) به طور فعال به اطلاع رسانی 
درباره فعالیت های علمی این کشــور می پردازد. در اســترالیا ســازمان ملی 

علوم و در ایالات متحده بنیاد ملی علوم این نقش را برعهده دارند. 
هیجان ها از واقعیت قدرتمندترند

در کنــار انواع و اقســام مجــلات، نشــریات و وبلاگ هــا، پایگاه های علمی 
شــبکه های اجتماعــی در میان مردم از اقبــال بهتری برخوردارند. متأســفانه 
شــایعات به آسانی آب خوردن منتشر می شوند چون بازنشر آنها در شبکه های 
اجتماعی بســیار سریع و گسترده اســت. بســیاری بر این باورند که شایعات و 
اخبار نادرســت نیز بخشــی از زندگی روزمره محسوب می شــوند و باید با آنها 
کنــار آمد اما افراد و گروه هایی که در اثر این شــایعات آســیب می بینند و آبرو، 
اعتبار یا ســرمایه اجتماعی خود را از دســت می دهند، چنین اعتقادی ندارند. 
به طورکلی شــایعات، اطلاعات یا اخباری هســتند که صحت آنها تأیید نشــده 
است. به همین دلیل هنگامی که در دسترس مخاطب قرار می گیرند، گیرنده پیام 
نمی تواند درستی یا نادرســتی آنها را تشخیص دهد. عموم مردم در برخورد با 
چنین پیام هایی کمتر می اندیشــند و کمتر خود را برای بررسی درستی محتوا به 
دردســر می اندازند. شایعات به آسانی آب خوردن منتشر می شوند چون بازنشر 
آنها در شبکه های اجتماعی بسیار سریع و گسترده است، ضمن آنکه در فضای 
مجازی (که کنترل مســتقیمی بر محتوا وجود نــدارد و عملا فرایند دروازه بانی 
پیام صــورت نمی گیرد)، هر کاربر می تواند تولیدکننده محتوا و نشــردهنده آن 
باشــد، بی آنکه صلاحیت تولید پیام را داشــته باشــد. بدتر آنکه در فرایند نشر 
و بازنشــر هر شــایعه، هر کاربر می تواند در محتوا دخل وتصــرف انجام دهد، 
اطلاعاتــی را بردارد یا بیفزاید. بنابراین پیام هربار که منتقل می شــود، تغییرات 
جزئــی پیدا می کنــد و به عبارتی یک کلاغ، چهل کلاغ می شــود و در نتیجه، به 
مرور زمان ضمن انتشــار گسترده، یک شــایعه ممکن است بزرگ نمایی شود یا 

کاملا دگرگونی پیدا کند. 
سواد رسانه ای از ملزومات زندگی در دنیای رسانه های مدرن است

در چنین شــرایطی ســواد رســانه ای همواره از ملزومات زندگی در دنیای 
رســانه های مدرن اســت و در نتیجه مردم، خبرنگاران و دولتمــردان باید در 
 (Media Literacy) ایــن زمینه آمــوزش ببینند. به طورکلی ســواد رســانه ای
مجموعه ای از مهارت های قابل یادگیری اســت که به توانایی دسترسی، تجزیه 
و تحلیل و ایجاد انواع پیام های رســانه ای اشــاره دارد و یک مهارت ضروری 
در دنیای امروزی به شــمار می رود. برای حرکت در محیط رســانه ای پیچیده 
امــروز باید قادر به درک بهتر پیام های رســانه ای باشــیم. افراد دارای ســواد 
رســانه ای، می توانند پیام های پیچیــده  موجود در محتــوای تلویزیون، رادیو، 
روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، اینترنت و دیگر رسانه های 
مســتقل را کشــف کنند. آنها همچنین می توانند رســانه های خــود را ایجاد 
کرده و در شــکل گیری فرهنگ رسانه ای مشــارکت فعالانه داشته باشند، این 
امر ســبب می شــود مردم از حالت مصرفی خارج شده، از رسانه ها به صورت 

هوشمندانه ای بهره مند شوند. 
نقش رسانه ها در ترویج علم انکارناپذیر است

در چنیــن شــرایطی نقش رســانه ها و به خصوص رســانه های علمی که 
تــلاش دارند از درون نهاد علمی، علم را خارج و در عرصه عمومی گســترش 
دهنــد، بیش از هر زمان دیگــری مهم و در عین حال مؤثر اســت. میانجیگری 
بین دانشــمندان و مردم وظیفــه اصلی روزنامه نگار علم اســت، به طوری که 
زبان دانشــمندان را به زبان مردم و زبان مردم را برای دانشمندان ترجمه کند. 
روزنامه نگاران علمی، آدم های دولبه ای هستند، از یک طرف به جامعه و مردم 
تعلق دارند و از طــرف دیگر در یک گرایش علمی فعالیت می کنند. همچنین 
روزنامه نگاری علمی باید به گفت وگو در علم دامن بزند و به دوصدایی شــدن 
علم کمک و نگرانی های مردم را به دانشــمندان منتقل کند. البته بســیاری از 
کارشناسان معتقدند که در جامعه ایرانی، بیش از آنکه مردم زبان دانشمندان 
را نفهمند، دانشــمندان زبان مردم را نمی فهمند. به همین دلیل هم باید به یک 
الگوی متقارنی از ترویج علم برســیم که یک طــرف آن علم و طرف دیگر آن 
جامعه باشــد، یک طرف آن دانشــمند و یک طرف آن مردم باشــند که در این 
الگــوی متقارن، هم علم پیش می رود و هم می توانــد با نیازها و نگرانی های 

مردم تطبیق پیدا کند. 

نقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعه

سواد رسانه ای، لازمه زندگی در دنیای مدرن
بهاره صفوى

میانجیگری بین دانشمندان و مردم وظیفه اصلی روزنامه نگار علم 
است، به طوری که زبان دانشمندان را به زبان مردم و زبان مردم را برای 
دانشمندان ترجمه کند. روزنامه نگاران علمی، آدم های دولبه ای هستند، 
از یک طرف به جامعه و مردم تعلق دارند و از طرف دیگر در یک گرایش 
علمی فعالیت می کنند. همچنین روزنامه نگاری علمی باید به گفت وگو در 

علم دامن بزند و به دوصدایی شدن علم کمک کند


